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  مقدمه
، يكي از موضـوعات مـورد توجـه    »خودبيگانه انسان از«يا پديدة  »اليناسيون«مقولة 

انديشمنداني چون هگل، ماركس، ماركوزه . شمندان در دورة معاصر استيفيلسوفان و اند
ر و فرانتس فانون، امه سز .اند و آدورنو از جمله افرادي هستند كه به اين موضوع پرداخته

علي شريعتي نيز از جمله روشنفكران جهان سومي هستند كه از مفهوم اليناسيون براي 
علي شريعتي، نظريـه پـرداز و روشـنفكر    . اند تشريح وضعيت انسان استعمارزده بهره برده

ديني معاصر ايراني معتقد است مردمـان دنيـاي سـوم در دورة معاصـر در طـي پروسـة       
را از دست داده و دچـار يـك نـوع آگـاهي كـاذب       اليناسيون شخصيت فرهنگي خويش

انـد و بـا    شـده  »آسـيميله «نخبگان و روشنفكران جهان سوم نيز از ايـن طريـق   . اند شده
به شدن به ديگري هويت اصيل و حقيقي خـويش را از دسـت داده و داراي هويـت    شمت

رينندگي و او از طرفي چون انسان را با خصوصياتي همچون آزادي، آف .اند اعتباري گشته
معتقد است اليناسيون او را از حالت كامـل و سـالم خـويش     كند، خودآگاهي تعريف مي

كند كه ديگري به جاي  خارج و آزادي را از او سلب نموده و تبديل به موجودي مقلد مي
وجـود  « و »هويـت « او با استفاده از اين مفهوم، چگـونگي از دسـت رفـتن   . انديشد او مي

سـوم   جهانمردمان » انحطاط«و  »آگاهي كاذب« گيري ن و شكلانسا» فطري حقيقي و
    . دهد را توضيح مي

در اين مقاله، قصد ما بررسي مقوله اليناسيون به عنوان عامل انحطاط و بازگشت بـه  
   .در انديشة شريعتي است خويشتن به عنوان راه درمان آن

  
    اليناسيون

از نظـر   .دكـر وارد حوزة فلسـفه   »هگل« اولين باررا مفهوم يا مقوله از خود بيگانگي 
سازد، اما اينها كه در حكم آفريده بشر  مي بناهاي فكري و اجتماعي و اشياء را ،ذهن ،وي

. شـوند  مـي رسند و در حكم واقعياتي جداگانه تصـور   مي مستقل از وجود به نظر ،هستند
هگل معتقد بود ). 187: 1364 ،آرون(شود  مي با خود بيگانه ،ذهن در آثار خود ،بنابراين

جزئي از ما است به نظر خارجي و بيگانـه برسـد از خـود     هر زمان چيزي كه از آن ما يا
بشـر زمـاني بـه آزادي دسـت      ،از نظـر وي ). 317 :1372مگـي،  (دهد  مي روي بيگانگي

يعني اثر دست و كـار خـود را در چهـرة     ،غلبه كند »از خود بيگانگي«يابد كه بر اين  مي
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هر زمان كه ذهن متوجـه شـود كـه تنهـا      .)118: 1362 ،گارودي(دهد  جهان تشخيص
واقعيت نهايي خود اوست آن موقع زمان آزادي مطلق كه همـان رهـايي از بيگـانگي بـا     

از خـود بيگـانگي را از حيطـه فلسـفي و      مفهـوم  ،كارل مـاركس  .رسد ميخود است فرا 
ز آن اسـتفاده كـرده بـود    ماوراءالطبيعي كه هگل براي تشريح وضعيت مورد نظـر خـود ا  

از خود بيگـانگي   ،ماركس .داري كشانيد خارج كرد و به حوزه نقد واقعيات جامعه سرمايه
اي بـراي امـرار    از موقعي كه كار تبديل به وسـيله  .دهد مي توضيح ،»كار« را در ارتباط با

 سـازد كـه از او مسـتقل هسـتند و حتـي بـر       مي شود و انسان با آن اشيايي را مي معاش
). 188: همـان  ،آرون(دهـد   مـي  پديده از خود بيگـانگي روي  ،شوند مي اش حاكم زندگي
بـرد   مي در اين وضعيت از محصول كار خويش يا محيط طبيعي كه در آن به سر شخص

 بيگانـه  انـد  انساني خويش كه به طور تاريخي پديد آمده هاي و نيز از خويشتن و استعداد
كـالا و   ،كـه بـازار   ،داري در نظـام سـرمايه   ،از نظر وي). 442 :1377 ،پتروويچ(گردد  مي

هاسـت   جمعـي انسـان   بر واقعيت متحول اجتماعي كه همان كار خلاق و زندگي سرمايه
 آشـكارتر  ننـد پديـده از خـود بيگـانگي    ك مـي  شوند و انسان را تبديل به شيء مي حاكم
امـري   بيگانگي را بر خلاف نظر هگل كه رهايي از باخود .)166: 1376 ،بشيريه( شود مي

اسـت يعنـي بـا نـابودي نظـام       ؛در نظر ماركس امـري عينـي   ،دانست مي ذهني و روحي
انسـان مالـك كـار     ،داري و مالكيت خصوصي و ايجاد يك جامعه خالي از تعارض سرمايه
از اعضـاي برجسـتة مكتـب     ،هوركهـايمر و آدورنـو  . يابد ميشود و خود را باز  مي خويش

ي انتقادي نسبت به مدرنيته و دستاورهاي آن دارند و از منظـري  كه رويكرد ،فرانكفورت
اي براي نيـل   به وسيله »خرد«معتقدند كه نقش  ،پردازند مي فلسفي به نقد آن ـ  تاريخي

شـود كـه انسـان     مـي اين امر موجـب   .به اهداف فوري در زماني خاص تقليل يافته است
هوركهـايمر و  (شـوند   ميمسلط  نيروي خويش را صرف توليد اشيايي نمايد كه برخودش

عقل ابزاري معطوف بـه سـلطه بـر طبيعـت اسـت و چنـين        ،از نظر آنها). 1973 ،آدورنو
انسان هـم   ،از اين پس. عقل موجب بندگي انسان در برابر سرمايه شده است مفهومي از
: 1373 ،احمـدي ( »طبيعت بيگانه است و هم نسبت به گوهر انساني خـويش «نسبت به 

هسـتند، چـون    »شئ شدگي«نظر آنها صنعت و علم مدرن ذاتاً منشأ بحران و از ). 131
خصلت ابزاري خويش را كه بايستي در خدمت بر آوردن نيازهاي انسان باشـد از دسـت   

نيز معتقد است  هربرت ماركوزه .)167 :1376 ،بشيريه( اند و بر ما مسلط گرديده اند داده
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هـا و   بازار و نظام حـاكم بـر اشـياء، انسـان     ،استامروز سرنوشت فرد با اشياء در آميخته 
، آزادي فنـاوري امـروز   .برنـد  نگرند و آزادي انسان را از بـين مـي   مياشياء را به يك ديد 

 او به ايـن نتيجـه  . فردي را در معرض نابودي قرار داده و انسان را يك بعدي نموده است
 ،مـاركوزه (ي ميسر نيست خود مختاري فرد ،فناورانهيك زندگي وضعيت رسد كه در  مي

1362: 9-168(.   
                                                          

  شريعتي و اليناسيون
ترين جلـوه   يابد و عالي مي تحقق »آگاهي«داند كه با  ميانسان را موجودي  ،شريعتي

در رسـد و خـود را    مـي  هنگـامي بـه اوج   ،خـود آگـاهي انسـان    .است »خود آگاهي«آن 
 .پردازد مي »تأمل در عالم وجود«كند كه به  مي اش احساس»حالت وجودي«ترين  كامل

بـه عنـوان انسـان     »وضع خويش« يابد مگر آنكه انسان نسبت به ميتحقق ن ،خود آگاهي
 ،شاخصة انسان در برابر حيـوان نيـز تكامـل نيسـت     .كند »احساس«آگاهي يابد و آن را 

خودآگـاهي   در تعالي انسان به آگـاهي و  دليله همين ب .آگاهي و خود آگاهي است بلكه
شاخصـة تعـالي انسـان     در آ نجا كه پيشرفت و تمدن .كند مي و تمدن تكيه نه پيشرفت

اما شريعتي كـه شاخصـه وجـودي زنـدگي     . و برخورداري هدف نهايي است توانايي است
 ش نيـز »رمـان آ« كنـد و  مـي  تكيـه  »اتقو«داند بر  مي انسان را آگاهي و ارزش و فضيلت

دانـد در صـورتي    مي »حقيقت«بر همين مبنا وظيفة علم را دغدغة يافتن  .است »فلاح«
از نظـر وي   .)21 -26: 1366شـريعتي،  (است  »قدرت«جوي و  كه علم امروز در جست

است كه موجب رستگاري  كند و فلاح مي هاي انساني حراست است كه از ارزش ااين تقو
 طبيعـي و فكـري و فرهنگـي    هـاي  ها و خـود بيگـانگي   ندگيو رهايي وجودي انسان از ب

  .شود مي
مـذهب و تخصـص را در    ،ماشـين  ،پـول  ،عوامل مختلفي همچـون تكنوكراسـي   ،وي

 ،داري و ماشينيسـم  از نظر او يكي از تـأثيرات سـرمايه  . داند مي شدن انسان موثر »الينه«
 ،بـه ماننـد يـك شـئ     چند پارگي و شئ انگاري است كه هر موجودي بشري و انساني را

انسان به يك كالا بدل گشـته و   ،در اين حالت .كند مي و موضوع شناسايي تبديل »ابژه«
شود و جدايي آگاهي ذهنـي از دنيـاي اعيـان و     مي محصول كار انساني با خودش بيگانه

از واژة  ،شده »الينه«او براي توصيف انسان  .)195-6: 1361شريعتي،(دهد  ميها رخ  ابژه
 ـ مي استفاده »جن زده«يا  ،هديوان شـود كـه مـردم     مـي  كـار بـرده  ه كند كه براي كسي ب
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خـود را حـس    ،انسان مجنون يا ديوانه .حلول كرده است »ديو«يا  »جن«معتقدند در او 
اي كـه در آن   يعني بيمـاري  ،الينه شدن«يابد  مي بلكه كس ديگري را در خود ،كند نمي
بلكه جـن را در   ،كند ت و حقيقت دارد حس نميكه واقعي انسان خودش را آنچنان ،حال
انسان امروز به دست خـويش   ،از نظر شريعتي .)189: همان( »شناسد مي يابد و مي خود

اشيايي مصنوعي را ساخته و خود را آنچنان به اين اشياء نيازمنـدكرده اسـت كـه تصـور     
انسان از  ،ضعيتيدر چنين و .اينكه بدون آنها بتواند ادامه حيات دهد برايش مشكل است

گـردد،   مـي  اش زائل شود و شخصيت واقعي مي ي كه خود ساخته است بيگانهئكار و اشيا
در آن حلول كرده و انسان ) انسان يا شئ(اي  رسد شخصيت بيگانه مي آنچنان كه به نظر

محيطي  وضعيتاين وضعيتي است كه  .)200: همان( كند مي احساس »خود«را  »غير«
   .د آورده استوجوه قرون جديد ب
 »پول و بورژوازي ،ماشين ،علم«ترين ويژگي قرون جديد را پيوند ميان  مهم ،شريعتي

 شود كه بورژوازي، توانسـت  انحطاط جامعه بشري نيز از زماني شروع مي سرآغاز .داند مي
در ). 86: 1367شـريعتي،  (را در اختيار بگيرد و مالك آنهـا شـود    »علم، ماشين و پول«

علم اثباتي، انسان را در خدمت پول  ،از نظر وي .هاي انساني نفي شدند ويژگياين پيوند 
انسـان امـروز آزاد نيسـت و     .و سرمايه در آورد، و ماشينيسـم او را از خـود بيگانـه كـرد    

را در  سـازد و آن  مـي كنـد و   مـي  بلكه اختـراع  ،اش در خدمت خودش نيست آفرينندگي
هـاي يكنواخـت ماشـيني و     اكم شـدن قالـب  بـا ح ـ  .گـذارد  مـي  اختيار قدرت و سـرمايه 

يكي بـا   ،و كاپيتاليسم و سوسياليسمشد آزادي و تنوع فكري انسان تهديد  ،بوروكراتيك
نيـز   »احساس عرفاني« .آزادي و حق انتخاب را از او گرفتند ،وعده رفاه و ديگري عدالت

وقتـي   .تداري از دست رف كه عامل ارزش و حركت و زايندگي است در حاكميت سرمايه
از خـود  «نه تنهـا   آفرينندگي و آگاهي و احساس عرفاني از انسان سلب شد كه آزادي و

بلكه اساساً ديگر انسان نيسـت و بايـد نـام موجـود ديگـري را بـر او        ،شده است »بيگانه
شـريعتي،   و 317: 1366شـريعتي،  (شـود   مـي  تعريـف  »آزادي«گذاشت چون انسان بـا  

توسـعه  از  ،پردازان منتقد وضع موجود دا با ساير نظريهشريعتي همص .) 48 -49: 1356
تمركز سرمايه و مكانيزه شدن كه منتهـي بـه بوروكراسـي و اسـتقرار      ،شتابان ابزار توليد

شود و زندگي اجتمـاعي را بـه غـرق شـدن در      مي هاي بزرگ خصوصي و دولتي سازمان
آور  افزايش سرعت سرسام ،وي .)81: 1381 ،راد قانعي(د كن ميكند انتقاد  مي خود تهديد
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داري و ماشين از طريق ايجاد نيازهاي كـاذب بـراي    كه سرمايه مصرف تفنني و مصنوعي
اين افـزايش مصـرف،    .داند مي ترين خطر براي بشريت بزرگ اند وجود آوردهه بشر امروز ب

 و در جهـان سـوم وضـع را از ايـن هـم بـدتر       كنـد  مياش دور  انسان را از نيازهاي اصلي
بدون اينكـه از توليـد خبـري باشـد      ،گيرد مي شكل »تمدن مصرفي«چون يك  .دكن مي

تـابع ماشـين شـده اسـت و ايـن       هـاي  انسان امروز يكي از مهره .)43: 1359 ،شريعتي(
و احسـاس و اراده   انديشـه  ،ماشـين  .نمايـد  مي ماشين است كه چگونه بودن ما را تعيين

ماشـين  «وي ايـن حالـت را    .بالـه رو خـود كـرد   دن انسان را هدف قرار داد و او را تابع و
 در ايـن حالـت نـه تنهـا انسـان محبـوس و گرفتـار ماشـين        ). 7: همان(نامد  مي »زدگي

مانند  ،او .شود كه با ما ناشناس و بيگانه است مي اي خلق بلكه اصولاً موجود تازه ،شود مي
 ـ ،شود كه انسان مي اريك فروم، معتقد است اين وضعيت موجب  »شـئ «ه يـك  تبديل ب

شود كه بايد پيروزمندانه در بازار استخدام گردد و خود را با موفقيت به فروش برساند تا 
نيازهـاي  از پيونـد مـا را    ،تمايل شـديد بـه مصـرف    .با دستمزد آن وسايل آسايش بخرد

خود هدف شده است و ما تـابع ايـن نيازهـاي     ،چون امروز مصرف؛ گسلد مي مان حقيقي
ــ(ايــم  كــاذب گشــته در  ،از نظــر شــريعتي .)24 :1359 شــريعتي، و 163: 1368 ،رومف

فلسـفه انسـان بـر     ،داري و چه كمونيسم چه سرمايه ،كش و اقتصاد پرست هاي بهره نظام
خواهنـد همـه    مـي آنهـا بـه همـين جهـت     . اصالت مصرف و روحيه پسـت مـادي اسـت   

 ك شكل در قالـب هاي ي خويش مبدل كنند و انسان هاي كشورهاي جهان را به بازار كالا
 ؛داند مي »ماشينيسم«وي اين قضيه را از عوارض  .درست نمايند »حيوان مصرف كننده«

اين توليد به قدري تصاعدي است كـه از  «كند و  ميكالاهاي اضافي توليد  ،چون ماشين
 ،شـوند  مي ها مصرف كننده يك كالاي واحد ناچار همه انسان ،كند مي بازار داخلي تجاوز

او بـر   .)336: 1367شريعتي، ( »هاي ذوقي واحد در آيند ها در قالب انسان پس بايد همه
 فنـاوري داري قطـع گـردد، علـم و     آن است كه اگر پيوند پول و علم و ماشين با سرمايه

ماشين را از قيد و «اگر  .انسان نيست دگيو شئ ش از خود بيگانگي اي براي ديگر وسيله
از صاحب  ،كه از ماشين نيست  مينظ قيد و ـ  منجات دهي« ماشينيسم »نظم ضد انساني

بيماري مسخ و اليناسيون بـه وسـيله    گاه انسان نيز از آن ـ اختيار و متولي ماشين است
اليناسـيون بـه وسـيله مـذهب      ،چه در اين نظام ماشينيسـم  ،ماشين نجات خواهد يافت

                                    .)209 ،25 :1361شريعتي، ( »سرمايه است
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اسـت كـه توانـايي     »راسـيون «يك وجه آن : داند مي عقل را داراي دو وجه ،شريعتي
ايـن همـان عقـل حسـابگر اسـت و علـوم نيـز از         ،درك واقعيت عينـي خـارجي را دارد  

 ـ  »رِزن«وجه ديگر  .دستاوردهاي همين عقل است هـا و   زيبـايي  ،آن حقـايق  ااست كـه ب
و فداكاري و ايثار نيز از طريق همـين وجـه از    شوند و پرستش خداوند مي ها درك ارزش

 سـعادت بشـري تـأمين    ،اگر اين دو وجه عقل در كنار هم باشـند  .گيرد ميعقل صورت 
 ،شود مي موجب رشد و پيشرفت مادي ندچهر  ،گرنه عقل حسابگر و ابزارساز و ،شود مي

ريعتي با اين ش). 11،12 :1359شريعتي، (كند  مي وجوه بسياري را نيز در انسان تضعيف
د بـه  كن ـ مـي  هـر دو وجـه آن   دهد و تأكيدي كـه بـر   مي تفكيكي كه از عقلانيت صورت

شـود كـه معتقدنـد مشـكلاتي كـه       ميهابرماس و آلن تورن نزديك  پردازاني چون نظريه
بلكه به تجزيه الگـوي   ،مربوط نيست فناوريشمرند به صنعت و  مي ماركوزه و ديگران بر

تكيه صرف بر عقلانيت ابزاري و فراموش كردن عقلانيت  ،نظر آنها از .گردد ميگرا بر عقل
: 1378 ،و لچت 180: 1382 ،تورن(شدن انسان امروز است  »الينه«انتقادي عامل اصلي 

دانـد و آن را نقـد    مـي  علم مدرن را پيامد عقلانيـت حسـابگر و ابـزاري    ،شريعتي ).293
چگونـه  «چون بـه   ؛است كننده انسان ينهعلم امروز يكي از عوامل ال ،از نظر وي .كند مي

پردازد و هدفش مسلط كردن آدمي بر طبيعت و هـر چـه    مي »چرا زيستن«نه  »زيستن
جـوي  و  سابقاً هدف علم جسـت  .)215: 1359 ،شريعتي( است قدرتمندتر كردن انسان

علـم جديـد اگرچـه موجـب      .اسـت  »قـدرت «اما امروز صـرفاً در طلـب    ،بود »حقيقت«
 »معناي«چون نسبت به  ،و او را از بلاياي طبيعي نجات داد انسان گرديد قدرتمند شدن

: 1367 ،شـريعتي (نمايـد   مـي  هويت و به شئ تبـديل  انسان را بي ،تفاوت است زندگي بي
هاي سياسي و فكري امـروز   مكتب ،از نظر او .است »چرا زيستن«سوال اصلي وي  .)295

هاي اصيل انساني كه آزادي و عدالت باشد  انبلكه آرم ،اند انسان كمكي نكرده »شدن«به 
گويـد   مـي  كـه را وي اين ديـدگاه   .اند را نيز تحريف نموده و در خدمت خويش در آورده

كنـد و آن را   مـي  تمدن و فرهنگ يكي است و آن هم فرهنگ و تمـدن غـرب اسـت رد   
 ،اسبر همـين اس ـ  .داند كه هدف نهايي نيز غارت اقتصادي است مي امپرياليسم فرهنگي

 فنـاوري ايراني و شرقي باشد اما از ماشين و صـنعت و   ،تواند مسلمان مي گويد انسان مي
خـود   ،داري و رد كردن ماشينيسم و سرمايه فناورياو با پذيرش علم و  .نيز استفاده كند

 نمايـد  مـي كنـد مبـرا    مـي  را از اين اتهام كه مردم را دعوت به ارتجـاع و عقـب مانـدگي   
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     ).115 ،20 :1356شريعتي،  و 212 ،25 :1361شريعتي، (
خود بيگانه شدن انسـان  از اليناسيون يا  ،برخي وجوه ماركسيسم نيز ،از نظر شريعتي

دارد و تمـامي نهادهـاي    به ماترياليسـم مطلـق تكيـه    مانند آنجايي كه ،را به همراه دارد
بـه   »شـئ « يـك انسان راهمچون  ،سازد مياش را بر آن استوار  و علمي و اخلاقي انساني

در  .كنـد  مي برد و اراده و ارزش را نفي مي اراده و ناخودآگاه بي متن طبيعت مادي كور و
 »فطـرت قدسـي  «ويـك   »جوهر مسـتقل «انسان به عنوان يك  ،ايدئولوژي ماركسيستي

در  »علـت «توانـد بـه مثابـه يـك      مـي  بديهي است كه چنين انساني نه«شود و  مي انكار
توانـد   مـي  »عنصـر متعـالي  «  وارد شود و نـه بـه ماننـد يـك    سلسله عليت مادي مستقلاً

و هــم  »مســئوليت«در نتيجــه هــم  و باشــد »اخــلاق«يــا  »ارزش«سرچشــمه جوشــان 
انسـاني   ،شده است شود و چنين انساني، نمونه يك انسان الينه مي از او سلب »فضيلت«

در مسـير   شـود و  مـي  كه با ساختن ابزار كارش ساخته ،يابد ميكه خود را يك شئ زنده 
   .)220 :ب1361شريعتي، (يابد  مي تحول ،ناخودآگاه ،تحول آن
اي كه شريعتي از تحليل اوضاع حـاكم بـر جهـان غـرب كـه از مسـلط شـدن         نتيجه
گيرد از خود بيگانگي انسان  ت گرفته است ميئنتيسم و سرمايه داري نشيسا ،ماشينيسم
 ،گسترش داده و آن را به مقوله اسـتعمار او حيطه مفهوم از خود بيگانگي را . امروز است

وي منشأ انحطاط جهان سوم را اسـتعمار  . زند فرهنگ و مذهب در جهان سوم پيوند مي
فرآينــد داندكــه از طريــق ســلطه مســتقيم و غــارت منــابع آنهــا و در ادامــه از راه   مــي

د از خـو . گـردد  شـود اعمـال مـي    آنها منتهي مـي  خودبيگانگي كه به از »آسيميلاسيون«
امـا از خـود    ،و ماشينيسم ممكـن گرديـد   فناوريبيگانگي مردمان جهان غرب از طريق 

ها از بيرون بر آنها تحميل شد و با متجددسازي آنها كه بـا نفـي و    بيگانگي جهان سومي
اي است كه  ترين فاجعه از نظر شريعتي اين بزرگ. مسخ فرهنگي همراه بود محقق گرديد

شـريعتي،  (اند و منشأ انحطاط آنها نيز همين اسـت   ر شدهمردمان جهان سوم به آن دچا
1367: 71-270.(    
   

  اليناسيون فرهنگي
كار و شـئ گشـتگي و آنچـه در جامعـه      بارهخود بيگانگي صرفاً در  از مفهوم و مقوله

 ،روشـنفكران جهـان سـوم    .غربي با حاكم شدن عقل ابزاري بوجود آمده است باقي نماند
 از آن در جهت توضيح رابطة اسـتعمارگر بـا اسـتعمارزده    ،امه سزرنظير فرانتس فانون و 
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به دست زدايي و مسخ و نابودي فرهنگ استعمارزده را  استفاده كردند تا فرايند شخصيت
هـاي   استعمار را در نابودي سنت ترين تأثير مهم ،فرانتس فانون .استعمارگر توضيح دهند

رابطـه   .كنـد  مـي  ارزده آن را درونـي فـرد اسـتعم   ،دانـد كـه بـه تـدريج     مـي  فكري بومي
بلكـه رابطـة موجـودي متكبـر و جلـوه       ،اي فردي نيست استعمارگر رابطه استعمارزده با

شود  مي تنگ استعمارگر اسير هاي استعمار زده در حلقه .شده است فروش با توده تحقير
از ).  42: 1358 ،فـانون ( كنـد  مـي  حس و تقريباً متحجر بي ،حركت را بي و استعمارگر او

كمبودهـايش را   ،كند با شبيه شدن به سـركوبگر خـويش   مي اين پس استعمارزده سعي
دور  هـاي خـويش   وقتـي اسـتعمارزده از سـنت    .جبران كند و از تحقير او در امان بمانـد 

 .تواند تصويري شفاف از خود داشته باشد نمي دهد كه ديگر مي حالتي به او دست ،گشت
كند كه در نزد او متمـدن و داراي فرهنـگ و    مي »ديگري«ز از اين پس شروع به تقليد ا

 ،كـه اسـتعمارگر اسـت    »ديگـري «، انونفاز نظر  .)29: 1375 ،بروجردي(نژاد برتر است 
 ايـده  كند كـه بـه عنـوان    ميداند كه استعمارزده را شئ تلقي  مي خود را فاعل شناسايي

كشـي از او   ه هـدفش بهـره  بلك ـ ،انسان دوستانه نيسـت  ،اين شناسايي .دشو ميشناسايي 
مردمـان   خودبيگـانگي  از بنابه نظر فانون اين روندي بـراي  .)390: 1382سعيد، ( است 

    .جهان سوم است
مذهبي و احساسي يك قوم  ،ادبي ،اي از تجليات معنوي فرهنگ را مجموعه ،شريعتي

شريعتي، (د كنن  شان را توجيه مي نيازها و روحيات و نحوه زندگي داند كه براساس آن مي
نيازهـاي خـودش را دارد    ها و ادبيات، رنج ،انسان تا زماني كه مذهب). 201: الف 1361

ماند و به موقعيت خود، آگاه است و براساس همين معيارها خود را از  باقي مي »خودش«
ها و نيازهايي را در خـود احسـاس    رنج ،شود از وقتي كه الينه مي. كند ديگران متمايز مي

كنـد چنـين    در زمان و مكاني كـه او زنـدگي مـي   . هاي واقعي او نيستند ه رنجكند ك مي
آنها مخصوص زمان و مكان ديگـر و تـاريخ و قـوم     ،تواند وجود داشته باشد نيازهايي نمي

شـريعتي  ). 202: همان(هستند  ،متفاوتي كه شرايط اجتماعي اقتصادي خويش را دارند
گاهي اجتماعي نيست، بلكه جايگاه اجتمـاعي و  معتقد است انسان از خود بيگانه داراي آ

يابـد   انـد درمـي   طـور كـه ديگـران توصـيف كـرده      خويش را آن تاريخي و هويت انساني
هـا را بـه شـيء و مصـرف      داري كه انسـان  نظام سرمايه ،از نظر وي). 1376منوچهري، (

با نفـي  كننده كالاهاي خويش تبديل كرده است، از زماني كه به استعمارگري روي آورد 
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آنها را نيـز از خودشـان بيگانـه نمـود تـا بـه        ،و مسخ و تحريف فرهنگ ملل جهان سوم
اسـتعمار بـراي اينكـه    . موجوداتي تهي تبديل گردند و آقايي و سروري او را پذيرا شـوند 

وابسته كند، آنها را  »امپراتوري جهاني«هاي توليدي  بتواند ملل دنياي سوم را به دستگاه
گرفتن   امپريالسم با كمك .هاي معنوي و تاريخي شان تهي كرد خصوصيتها و  از اصالت
اي از  براي آنكه جامعه«شناسي و تجربه تاريخي آموخته است كه  و روان شناسي از جامعه

هاي ديگران شود  عاجز ماند و يك مصرف كننده مطلق و ابدي ساخته »توليد اقتصادي«
هاي معنـوي   و يك مصرف كننده مطلق ساخته بازماند »توليد فكري«بايد پيش از آن از 

: 1360شـريعتي،  (« گردد و استقلال انساني خويش را در برابر دشمن از دست بدهد وي 
خواهـد   معتقد است استعمارگر وقتي مـي  ،همچون آلبر ممي و امه سزر ،شريعتي). 334

ا نفي كنـد و تـاريخي را بـه او    كوشد گذشته و تاريخ او ر ملتي را مطيع خويش كند، مي
 ها كـه بـر نهادهـا و گذشـته آنهـا      حافظه ملت. بياموزد كه تاريخ ملت استعمارزده نيست

اسـتعمارگر محـو يـا مسـخ و تحريـف      به دست پديده ذهني نيست،  استوار است و صرفاً
 بـه دسـت  هاي با فرهنگي كـه   ريشه و اصالت شدند به انسان وقتي اين ملل بي. شوند مي
ممـي،  (آورنـد   انـد روي مـي   عمار در ذهنشان به عنوان موجوداتي برتـر تلقـين شـده   است

انسـان   ،از نظر شـريعتي ). 344: 1360 ،و شريعتي 42 - 43: 1356 سزر، ؛144: 1356
اسـتبداد   ،سوادي بي ،الينه شده درد و رنج اصلي خود را كه گرسنگي آسيايي و آفريقايي

نالد كه از آن انسـان اروپـايي    هايي مي ز درد و رنجكند و ا عدالتي است احساس نمي و بي
گردد كه بحران معنـا و   اي مي او دنبال وسيله ،اروپايي گرسنگي برايش معني ندارد. است

اروپـايي از درد ماشـين و نظـم    ). 54: 1366عبيـدي،  (اش را جبران نمايد  تهي گشتگي
اما مني  »نالد شده است ميداري بر او تحميل  آهنيني كه به وسيله ماشينيسم و سرمايه

اسـتعمار،  ). 203: 1361شريعتي، (« نالم مي »ماشين«دارم از درد  »ماشيني بي«كه درد 
 »تجدد«ه كرد كه ضاي را به دنيا عر فرهنگ تازه ،شدن مردمان دنياي سوم، پس از الينه

هـا   اي بـود كـه اروپـائي    تـرين ضـربه   شـدن بـزرگ   »متجـدد «اين اشتياق براي . نام دارد
او متجدد . توانستند بر مردمان ديگر كشورها، از هر فرهنگ و نژادي كه بودند وارد كنند

اشـكال زنـدگي و   «شود يعنـي   كسي كه متجدد مي،داند مي شدن را شبيه اروپايي شدن
هاي گذشـته   كند، از شكل كالاها و از شكل زندگي و سنت كالاي جديدي كه مصرف مي
ش نيسـت، بـه همـان شـكلي اسـت كـه از اروپـا صـادر         ا و اصيل و يا ملي و يا اجتماعي
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اسـتعمار بـراي متجـدد كـردن مردمـان جهـان سـوم از آنهـا          ).378: 1367( »شود مي
كرد تا  »مشتبه«اي از آنها را كه متجدد شده بودند به خود  كرد و عده »زدايي شخصيت«

داد  زه نمـي داد و اجـا  با فرهنگ و مذهب و تاريخي كه به مردمان اين كشورها هويت مي
شـريعتي  ). 382: همـان (به راحتي مصرف كننده كالاهاي جديد اروپـا شـوند در افتنـد    

تـوان عناصـري از آن را بـا عناصـر فرهنگـي       نميداند كه  فرهنگ را يك كل منسجم مي
شـريعتي چـون معتقـد اسـت كـه       .انتظار تحول و تمدن نيز داشـت  ديگر تركيب كرد و

عه هستند كه توانايي ايجاد تحول و تمدن را دارنـد  هاي معنوي يك جام و ارزش فرهنگ
كشورهاي جهان سوم چون وارداتي است و ريشه در  گيرد كه تجدد موجود در مينتيجه 

 .سترون خواهد بود و توانايي تغيير و دگرگوني مثبت را نخواهد داشت فرهنگ آنها ندارد
ري و فرهنگـي دارنـد و   عوامـل فك ـ  ،در انديشة شريعتي نقش اصلي را در تغيير و تحول

 در نتيجـة  .تواننـد موجبـات تغييـر را فـراهم آورنـد      مـي ها  ها و ارزش ايده خود آگاهي و
ها اصالت خويش را از دسـت دادنـد و بـه     ميزدايي و از خودبيگانگي، جهان سو شخصيت

اينكه تمـدن قابـل تقليـد نيسـت و در يـك       دليلبه  ،متجدد، شدند ،جاي متمدن شدن
اي متعـالي از رشـد فرهنگـي و     تمـدن درجـه   .توسعه قابل حصول اسـت  فرآيند طولاني

معنوي اجتماع و تعالي روح و بينش فردي انساني است و براي رسيدن به آن ايدئولوژي 
خواهد و مستلزم تغيير در بنيادهـا و نهادهـاي اجتمـاعي و     مي و طرح و فداكاري و صبر

ل به يك جهان بينـي بـاز و متحـول و    ها و ني انقلاب فكري و اعتقادي و دگرگوني ارزش
در ادامه همين رونـد بـود كـه جنـگ      ).141 :1357 ،شريعتي(انقلاب ايدئولوژيك است 

ترين جنگي بود كه تاكنون بشر بـدان دسـت زده    متجدد و متقدم آغاز گرديد، كه ابلهانه
ر، اسـتعما ). 384: همـان (شدند مردم ضرر كرده بودند  چون هر كدام كه پيروز مي ،است

هـاي خـود تبـديل كنـد، تـلاش كـرد        براي اينكه بتواند تمام جهان را به مصرف كننـده 
كـرد   »تك محصولي«طور كه آنها را  همان. هاي فرهنگي را در جهان از بين ببرد تفاوت

تا توليد كننده محصولي شوند كه مورد نياز اروپا بـود و از ايـن طريـق آنهـا را بـه خـود       
معنـوي،  « كولتـور  »از نظـر «. نيـز بنمايـد   »تك فرهنگي«را  سعي كرد آنها ،وابسته كرد

يعني فرهنگ هم، همه مزارع فرهنگي دنيا، كه در طول چنـدين قـرن و چنـدين هـزار     
و تراكتـور   بايـد نفـي شـوند   ... انـد   هـاي گونـاگون داشـته    هاي بشري و تجربه سال، نبوغ

مـه جوامـع اسـلامي را درو    استعمار فرهنگي بيايد و تمدن آسيايي، آفريقايي، ايراني و ه
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ها، داراي هر نژاد و هـر   فرنگي درآنجا كشت شود و ملت »كولتور«كند، براي اينكه فقط 
هاي خالي شبيه به هم در بياينـد، كـه    تاريخ و هر تمدني كه هستند بايد به صورت كوزه

ه هيچ چيز نداشته باشند جز يك حلقوم تشنة باز و حفره خالي براي اينكه فقط و فقط ب
دم اين ماشين توليد فكري و توليد اقتصادي غرب وصل بشـود و آن را بمكنـد و عامـل    

از نظـر شـريعتي اينكـه چـرا      .)15 -16: 1357شريعتي، (« شوند نه عامل توليد مصرف
تواننـد   كنـد كـه نمـي    استعمار چنين وضعي را براي مردمان كشورهاي ديگر ايجـاد مـي  

شان چيست، به ايـن دليـل اسـت كـه      و آينده كنند و هدف بفهمند براي چه زندگي مي
توانـد ادامـه حيـات     گرنه نمـي  ماشين بايستي همواره ميزان توليد كالايش را بالا ببرد و

دار و صاحب ماشـين، بشـريت را عـوض كردنـد تـا       براي جلوگيري از مرگ سرمايه. دهد
خ و مـذهب  همرنگ و قالبي شوند و ديگر كسي نتواند بگويد من بر اساس فرهنگ و تاري

  .)373: 1367شريعتي، ( كنم كنم يا آن را مصرف نمي خويش اين كالا را مصرف مي
در نگاه شريعتي، غرب براي اينكه بتواند سيادت خود را بر جهان كامـل كنـد اجـازه    

شرقي و به خصوص  بارهآنها در .دهد كه ملل جهان به توليد فكري و فرهنگي برسند نمي
توانـد شـعر بگويـد و     مـي بلكه به او گفتند كه شـرقي   ،نكردند ايراني فرهنگ آنها را نفي

اما آنها چه كار كردند كه ما ايـن   .صنعت و استدلال و عقل ويژه غربي است ،صوفي شود
آنهـا مـا را    .چهره را باور كرديم؟ اولين كارش اين بود كه رابطة ما را با گذشته قطع كرد

بلكه آنها رانفرت انگيز  ،ساني ما را از ما نگرفتندان هاي محتوا نكردند و اندوخته خالي و بي
 ،كنيم كـه چنـين هسـتيم    به طوري كه به روشني حس مي .و زشت به ما معرفي كردند

افتد از خود بيزار شده و به طرف اروپـايي   مي اي كه تا چشم ما به خودمان يعني به گونه
از اسـت و مـذهب را بـا    وابسته به نژادي شديم كه فقط صوفي س ـ .كنيم مي و غربي فرار

طبيعـي   .نپرداختن جزيه و ماليات دينش را تغيير داده است دليلشمشير پذيرفته و به 
: الف 1361شريعتي، (شويم  ميآيد و به طرف آنها كشيده  مي است كه از خودمان بدمان

تواند ملتي را امـروز   ميعوامل مترقي انسان ساز نو وعقلي و منطقي كه «آن همه ). 343
كه در اسـلام   ـ  و انساني را مواج از شخصيت و نيرو و قدرت و سازندگي بكند اء كنداحي

اي از تعليمات خشك وجامد به رخ او و به مغـز او وارد شـده    صورت مجموعهه ب ـ  هست
براي اينكه از آنها بيزار شود و به دامان ديگري پناه ببرد  ،نه براي اينكه او آنها را بشناسد

غرب خودش را يك  ،از طرف ديگر ).283 -4: همان( »ار آماده كرده بودكه او را براي فر
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و  انديشـد  مـي عيب و نقص و داراي فضائل انساني معرفي كرد كه هـر چـه    مطلق بي كل
هـايي متعـالي را در    او ميزان الاعمال است و مجموعه ارزش .كند بهترين است مي هركار

دنيـا حـق    باشـد و تنهـا فرهنـگ او در   تمدن او تنها تمدني است كه بايد  ،خودش دارد
 .)342: همـان ( پوسيده اسـت  حيات دارد و هرچه با آن سازگار نيست خرافات و كهنه و

فرهنـگ مـا را مسـخ و     .هـر دو دروغ اسـت   كرده عرضتصويري كه غرب از ما و خودش 
 .دعرضه كرآميزي و نقش و نگار  تحريف كرد و به ما نشان داد و تصوير خودش را با رنگ

يعنـي وجودهـايي    ،از اين پس روشنفكران جوامع شرقي آسيميله و به آنها مشتبه شدند
هـا نيـز در    ماهيت كه قدرت انتخاب وآزادي انديشيدن ندارند و مردمان اين سـرزمين  بي

  .شدند »الينه«اين روند 
ت   چون انسان را از حالـت كامـل و   ؛از نظر وي اليناسيون عامل انحطاط است تماميـ

در نگـاه او انسـان سـالم و    . شـود  مـي  گيري انسان كامل مانع شكل و كند مي خود خارج
 .كند و بـدان آگـاهي دارد   ميكامل انساني است كه خودش را آنچنان كه هست احساس 

به يك جامعه و محتويات فرهنگي و تاريخ و مذهب اسـت و شخصـيت    هر فردي وابسته
اخلاق در تاريخ و در  ه به نام مذهب ومعنوي ك هاي انساني او عبارت از مجموعه اندوخته

 اش ببريم انسان يـا نسـلي   اگر اين فرد يا نسل او را از گذشته. جامعه او فراهم آمده است
انسـان  . سـازند  مـي  بنابراين ماهيتش را هر جور كه بخواهند ،شوند فقط داراي وجود مي

كه وابسـته   كندالينه شده هدفش اين است كه خود را شبيه به ديگري كند تا احساس ن
خود بيگـانگي اسـت    شخصيتي معلول از اين بي .به يك نژاد و وضع و مذهب ديگر است

له روحي است كـه ريشـه   ئهويت و شخصيت يك مس). 275 -81: الف 1361شريعتي، (
گيرد و گسست از گذشته تاريخي و فرهنگـي   مي و در طول تاريخ شكل در گذشته دارد

تواند داشـته   نمي هويت كه گذشته ندارد آينده نيز ان بيانس .شود مي منجر به بي هويتي
كنــد گذشــته و تــاريخ و فرهنــگ دارد داراي شخصــيت و  مــي آدمــي كــه تصــور .باشــد

 ،توانـد بسـازد   مـي  ،انسـاني اسـت   هـاي  چنين انساني داراي شايستگي .خودآگاهي است
ي كه فاقد اما كس .بر روي پاهاي خودش بايستد و حس كند كه غني است ،انتخاب كند

 شخصيت انساني است به ميزاني كه خودش را فاقـد فضـائل انسـاني و روحـي احسـاس     
كند داراي آن فضائل اسـت و از ايـن طريـق     رود كه حس مي مي كند به سمت كسي مي

  ).341: همان(از رنج هيچ بودن اندكي رهايي يابد  كند و يك خويشتن اعتباري پيدا مي
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رب با انكار فرهنگ و تاريخ مردمان دنياي سـوم آنهـا را   داري غ نظام سرمايه ،بنابراين
كند و امكان يك تحول خلّاق و نو را از آنها  مي ريشه و الينه شده هايي بي تبديل به انسان

دهند  مي تاريخ و فرهنگ كه به يك جامعه و انسان شخصيت ،از نظر وي مذهب. ميگيرد
دهند و موجب انحطـاط   مي از دستنتيجة پروسة اليناسيون كاركرد اصلي خويش را  در
و تحول همه جانبه در يك جامعه را از طريق  داند او فرهنگ را عامل تغيير مي .شوند مي

   .داند مي پذير خود آگاهي فرهنگي امكان
له وجـود و ماهيـت و   ئبه عنوان عامل انحطـاط و مس ـ  »اليناسيون«شريعتي با طرح  

اين نكته كه فرهنگ مادي غرب انسان امـروز  ارتباط دادن آن با تاريخ و فرهنگ و طرح 
هايي كـه   از نظر او ملت .رسد مي را دچار بحران معنا كرده است به يك راه حل اجتماعي

هاي معنوي خويش به بناي جامعـه خـويش    تاريخي و فرهنگ و اصالت هاي بر روي پايه
آيـد برگزينـد    و طرح و نقشه را خود ريخته و آنچه از مصالح غربي بـه كـار مـي    بپردازند

 هايي كه داراي شخصـيت  انسان .توانند نظامي استوار و زندگي در حال رشدي بسازند مي
 خويش باشند قادر هستند تمدن و انديشه و توليد نيز داشته باشـند و  هويت فرهنگي و

 :1357شريعتي، (سازند انديشه و ايدئولوژي و ايمان نيز بسازد  مي طور كه ماشين همان
انديشـه رسـيده باشـد بـه      تواند قبل از اينكه به توليد فكر و نمي اي جامعه هيچ). 18 ،4

اگر هم رسيده باشد يك نوع توليدي است كه غرب تحميل  ،سطح توليد اقتصادي برسد
راه حل شريعتي براي گذر از مسائلي ) 19: همان(كرده است و فريب و استعمار نو است 

بلكـه   ،ك راه حل فلسفي و متافيزيكي نيسـت كه مدرنيسم براي بشر ايجاد كرده است، ي
بازگشت به خويشتن است كه از طريق  ،راه حل .گويد مي او از بازگشت به خويش سخن

بازگشـت بـه    .شخصيتي انساني و ملي غلبه كرد توان بر بحران معنا و هويت و بي ميآن 
انـه در  و حلـول بيگ  »بيگانگي با خود«خويش يك نهضت پيشرو و مترقي براي نجات از 

هويت معنوي و فرهنگي خود و در نتيجه باز يـافتن حقيقـت از دسـت     ماهيت انساني و
شـريعتي،  (هـاي خـويش اسـت     غارت شدة خويش و تكيه بـر اصـالت   هاي ارزش رفته و
يعني تعريف دوباره انسـان و خـود آگـاهي و بـه      ،به خويش بازگشت .)377 ،20 :1366

و اينكه هر انسـاني ابتـدا خـود را بـر اسـاس       هاي متكثر انساني رسميت شناختن هويت
و سـپس همـه برگردنـد و بشـريت را      و فرهنگي خويش تعريف كنـد  شخصيت تاريخي

  ).347: 1369 شريعتي،(بسازند 
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بلكـه تـاريخ و فرهنـگ بـه      ،بازگشت به تاريخ به طور في نفسه نيست ،قصد شريعتي
از امكانات براي توسـعه  و نيرودهندگي است كه سرشار  سرچشمه مقاومت معني منبع و

يعني كشف خويش بـه   .نو و تازه براي ساختن آينده است هاي و خودشناسي و پتانسيل
آن روحي  .كشف ماهيت اصيل خويش كه سازنده روح ما است عنوان موجودي انساني و

گذشته  ).346: همان( ساخت مي مادي توليد كننده معنوي و كه ما را سازنده و مبتكر و
آوردن و به آن متصل شدن و اعتماد به نفس پيـدا كـردن اسـت تـا احسـاس      را به حال 

 .هـاي فرهنگـي خـويش داشـت     شود تمدني متفاوت از غرب و بر اسـاس ارزش  ميكنيم 
البته نه به اين معنـا   .تمايز و مقاومت است سرچشمة تفاوت و ،در نگاه شريعتي فرهنگ

 جوي مساوات با ديگري اسـت و و  بلكه در جست ،كه بخواهد به يك برتري طلبي برسد
جـوي مسـاوات   و  در جست .خواهد اين تفاوت به فرودستي و فرادستي تبديل شود نمي

  .است بدون اينكه مجبور باشد با آنها همانند شود
                                                          

  گيري نتيجه
ت كـه انسـان را از حالـت كامـل و     به اين دليل مورد انتقاد شـريعتي اس ـ  ،اليناسيون

او الينـه كـردن    .شـود  مـي  گيـري انسـان كامـل    و مانع شكل كند مي تماميت خود خارج
 داري امپرياليسـم سـرمايه   بـه دسـت  ها در دورة جديد را يك كـار كـاملاً آگاهانـه     انسان
 كند رابطة افـراد  مي استعمارگر سعي .داند چون نيازمند صدور كالا و مصرف آن است مي

يك جامعه را با محتويـات فرهنگـي و تـاريخ جامعـه خـويش كـه از طريـق آنهـا داراي         
شوند قطع كند تا صرفاً داراي وجود شوند و ماهيتش را هر جور كه خودش  شخصيت مي
انساني نيز كه از خود تهي شد با مشتبه شدن به ديگري كه مـاهيتش را   .خواست بسازد

انسـان آسـيميلة داراي هويـت غيـر      .كنـد  مي اساخته است هويت اعتباري نه اصيل پيد
اصيل قدرت انتخاب ندارد بلكه تمام هدفش اين است كه خود را وابسته به نژاد و مذهب 

تواند بـراي   ميداري چون ن بنا به نظر شريعتي امپرياليسم سرمايه .كند »ديگري«و وضع 
لاي خود به سـركوب  استيلا بر ديگر مردمان صرفاً بر زور متكي باشد براي تضمين استي

او قصد دارد با تأكيد بر فرهنـگ بـه عنـوان عنصـر      .پردازد مي سازمان يافته فرهنگ آنها
در ديـدگاه وي   .اسـتفاده نمايـد   از آن براي رهـايي ملـي و بسـيج مـردم     ،اصلي مقاومت

بـرد و مـا را در    مـي  و جنگ متجدد و متقدم اين عنصر مقاومت را تحليل سازي همسان
سازد و  از مردمان دنياي سوم مصرف كنندگاني رام و مطيع مي .كند ل مينظام جهاني ح
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شـريعتي بـر    .كشـاند  فرهنگ و روح شرقي را كه در آن خدا محور است بـه نـابودي مـي   
زياد بـراي   هاي همين اساس فرهنگ را منبع و منشأ مقاومت و داراي امكانات و پتانسيل

   .داند ميساختن تمدن جديد و انسان نو 
فرهنگي  هاي كند تا تمايزها و تفاوت مي ديگران را به خود شبيه ،ظر او استعمارگراز ن

انسان زماني كه خـود را از ديگـري متفـاوت     .آنها هستند احساس نكنند هاي كه سرمايه
بلكـه بـر   ، پذيرد ميپسندد بدون دليل ن مي كند يا كند هر آنچه او مصرف مي مي احساس

اگـر خـود نيـز     ،بنـابراين  .كند كند و از تقليد حذر مي اساس ديدگاهاي خود انتخاب مي
شود منابع مادي خويش را در اختيار توليـد كننـده قـرار     نمي توليد كننده نيست مجبور

 چون ايـن امكـان را فـراهم    ؛نهد مي وي به اين دليل تمايز و تفاوت فرهنگي را ارج .دهد
 انسان را از تقليد باز ،و در ضمن كند تا تمدني نو با مواد و مصالح بومي ساخته شوند مي
معتقد است كه با هجوم فرهنگ مادي غرب بـه   ،او .بخشد ميبه زندگي او غنا  دارد و مي

و  رونـد  مـي  و خصوصيات روحي شرقي از بين »هويت« ،زندگي »معناي«سرزمين شرق 
م بر اين مبنا است كـه او تمـا   .شود مي تبديل به انسان مصرف كننده »پرستنده«انسان 

با ايـن   .كند ميكساني كه واسطه انتقال اين فرهنگ به كشورش هستند به شدت انتقاد 
شـريعتي يـك نـوع مدرنيتـه      .پيشرفت را نيـز دارد  همه دغدغه صنعتي و مدرن شدن و

كرد كه در اين راه هم بايستي در بينش مذهبي تحول ايجاد شـود و   مي مذهبي را طلب
نكتـه  . منطبق شود ذهبي و فرهنگي ايراني سازگار وروحي و م هاي زمينههم مدرنيته با 

تـوان بـه    مي »توليد فكري«و  »اصالت فرهنگي«اصلي در آراء وي اين است كه از طريق 
از نظر وي علم حقيقي نيز يك پديدار معنـوي   .توليد اقتصادي رسيد و توسعه يافته شد

دهد كه ديگـر در   مياست و اين معرفت معنوي ارزش وجودي انسان را تا بدان حد رشد 
كه هدف شريعتي است ريشـه   »معنوي«زندگي  .برابر غرب احساس حقارت نخواهد كرد

  .اي نيز داشته باشد در گذشته دارد و فردي كه گذشته ندارد ممكن نيست آينده
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